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گفت وگو با حسن باقری نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری که از دانشگاه 
اخراج شده است

درگیر تصمیمات شخصی
 آقای رئیس

 شما یکی از اولین اســتادانی بودید که خبر اخراج یا تعلیق تان رسانه ای شد.   .
داستان شما و دانشگاه چطور شروع شد؟

اواخر شــهریور سال گذشــته که با حادثه مرگ خانم مهســا امینی همراه 
بود، به شــروع ســال تحصیلی پیوند خورد و طبیعتا ما هم در دانشــگاه مثل 
خیلی های دیگر در ایران در شــوک و ناراحتــی از این حادثه و حوادث بعدش 
به ســر می بردیم. من در اولین روزهای شروع ســال تحصیلی گذشته با اشاره 
به بحث هــای مرتبط با کلاســم در زمینه روان شناســی اجتماعی به ماجرای 
مرگ مهســا امینــی و حوادث پس از آن پرداختــم. موضوعاتی نظیر این را که 
یک جامعه چگونه باید با شــهروندانش برخــورد کند و چگونه با عذرخواهی 
می تواند احساس تعلق شهروندانش را به خودش بیشتر کند، در کلاس مطرح 
کردم. بعدها فهمیدم که کلاس های من ضبط می شده و در جایی سی دی های 
کلاســم را به من نشــان هم دادند. به هــر روی بعد از کلاس در تماســی که 
با من گرفته شــد، به من گفتند که شــما در کلاس موضوعات سیاســی مطرح 
کرده اید که من در پاسخ گفتم من برای هر موضوعی که در کلاس هایم مطرح 
کرده ام، پاسخ گو هســتم و شما هم از مرجع قضائی و به صورت قانونی اقدام 
کنید. دو روز بعد یعنی حد فاصل ســوم تا پنجم مهر ماه، رئیس دانشکده با من 
تماس گرفت و گفت که یک تماس و همچنین پیامک از طرف رئیس دانشــگاه 
دریافت کرده اســت. من این پیامک را که ایشــان از طرف رئیس دانشگاه برای 
من فوروارد کرده بودند، هنوز دارم. متن پیام این بود که رئیس دانشکده باید به 
من می گفت «باقری نیا یا خودش استعفا بدهد یا خودش را اخراج شده بداند». 
طبیعتا من نپذیرفتم و گفتم استعفا نمی دهم و اگر من تخلفی هم کرده باشم، 
یک روال قانونی برای رسیدگی به این مسئله طراحی شده است. هیئتی وجود 
دارد به اسم هیئت انتظامی تخلفات اعضای هیئت علمی که پرونده ها باید در 
آنجا رسیدگی شود. اگر من خطایی کرده باشم، باید این روند طی شود و هیئت 
حکمی درباره من صادر کند و من ملزم به پذیرفتن آن هستم، نه اینکه با پیامک 

چیزی به من گفته شود.
 در آن زمان تجمعي هم در حمایت از شما در دانشگاه برگزار شد؟  .

من این مســئله را در اینســتاگرام اســتوری کردم و چون در آن روز کلاســی 
نداشتم، به مشهد برگشتم؛ اما چیزی حدود صد نفر از دانشجویان در اعتراض به 
این وضعیت روز چهارشنبه ششم مهر ماه در دانشکده تجمع کردند و رئیس دفتر 
رئیس دانشــگاه با من تماس گرفت و خواهش کرد که برای جمع شدن موضوع 
همکاری کنم و گفت آن پیام از ســر عصبانیت بوده و از نظر دانشگاه من اخراج 
نیســتم. تعدادی از دانشجویان هم با من تماس گرفتند و گفتند که به آنها چنین 
حرفی زده شــده و من هم به آنها گفتم که من در جریان برنامه شما نبودم و به 
من هم چنین حرفــی زده اند و به این ترتیب آن جمع خاتمه یافت. هفته بعدش 
من بدون مشــکل در کلاس ها شــرکت کردم؛ اما در  این  میان دانشجویانی که در 
شکل دادن آن تجمع درگیر بودند، یا از طریق دانشگاه یا از طرف نهادهای امنیتی 

فراخوانده شدند.
 بعد از این ماجرا وضعیت در دانشگاه چطور پیگیری شد؟  .

موضوع بعدی که در ســال گذشــته رخ داد، مســئله ســلف بود. تعدادی 
از دانشــجویان معتقد بودند جداســازی پســرها و دخترها در سلف دانشگاه به 
نوعی هتک حرمت است و تعدادی از دانشجویان دختر با ظرف های غذای شان 
به ســلف پســرها رفته بودند. این مســئله در غروب آن روز به تعلیق ۳۰ نفر از 
دانشــجویان انجامید. این حکم بدون تشکیل جلســه کمیته انضباطی رخ داده 
بــود. اینکه می گویم بدون حکم کمیته انضباطی بود، برای این اســت که خیلی 
شتاب زده این احکام را در کارتابل قرار دادند و ما هم آن را دیدیم. بعد این احکام 
را پاک کردند و با تشــکیل کمیته انضباطی مثلا احکام را اعمال کردند؛ اما دیگر 
کار از کار گذشــته بود و ما دیدیم که ابتدا این افراد بدون تشــکیل جلسه تعلیق 
شــده اند. این مسئله در کنار اتفاقات سیستان و بلوچستان و کردستان موجب شد 
من چند درخواســت تجمع ثبــت کنم؛ یکی در اعتراض به تعلیق دانشــجویان 
و دیگری بــرای همدردی با مردم سیستان و بلوچســتان بعــد از جمعه خونین 
زاهــدان و خاش. همچنین یک فرم هــم در گوگل طراحی کردم و از اســتادان 
خواســتم تا آنهایی که با اقدامات رئیس دانشــگاه مخالف اند یا به آن اعتراض 
دارند، آن را امضا کنند. این اتفاقا موجب عصبانیت شدید رئیس دانشگاه شد. در 
نهایت من برای روز ۱۵ آبان درخواستی برای تجمع سکوت در مقابل ساختمان 
مرکزی دانشــگاه ثبت کردم. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه در نامه ای رسمی 
درخواست کرد این برنامه را لغو کنم و به صورت قانونی برای این کار اقدام کنم. 
من پیشنهاد آنها را پذیرفتم و از سوی دیگر قرار بود مساعدت هایی هم برای رفع 
مشکل ۳۰ دانشــجوی تعلیق شده انجام شود و برای همین برنامه را لغو کردم. 
در  این  میان ما مدام شــاهد نقض رویه های اداری و قانونی معمول بودیم. برای 
مثال دانشگاه با خانواده دانشجویان تعلیقی تماس گرفته بود که بیایید فرزندتان 

را ببرید و دو هفته دیگر که دانشگاه آرام شد، آنها را برگردانید.
 در نهایت برای برگزاری تجمع اقدام قانونی صورت گرفت؟  .

من پیشــنهاد انجمن اسلامی مدرســین دانشــگاه درباره اقدام قانونی برای 
تجمع را پیگیری کردم و با ارســال نامه ای درخواست برگزاری برنامه کردم که با 
آن موافقت نشد. گفتند که شما به صورت شخصی نمی توانید چنین درخواستی 
داشــته باشــید و باید یک تشکل این کار را انجام دهد. شــورای صنفی دانشگاه، 
شــورای صنفی استادان و در نهایت خود انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه برای 
برگزاری درخواســت دادند که همه رد شــدند. در  این  میان یک نفر هم از وزارت 
علوم تماس گرفت که شــما باید به واحد بررســی تخلفات وزارت علوم بیایید. 
من در پاسخ گفتم به هیچ گونه درخواست تلفنی و شفاهی پاسخ نمی دهم، اگر 
مکتوب درخواست می کنید، حتما می آیم؛ اما با تماس تلفنی چنین کاری انجام 
نمی دهــم. به هر حــال آنها در این  میان از مهر تا آذر مــدام در تلاش بودند که 
بدون نامه مکتوب بنده را به یکی از این جلسات بکشانند که زیر بار نرفتم. نهایتا 
نامــه ای مکتوب از طریق دکتر حســینی، نماینده وزیــر و رئیس هیئت تخلفات، 
برای من صادر شــد؛ اما حراست دانشــگاه گفت که فقط می توانید بیایید اینجا 

نامه را ببینید.
 جلسه در وزارت علوم چگونه پیش رفت؟  .

بــه هر حال من بــه وزارت علوم رفتم و در آنجا این صحبت مطرح شــد که 
من در کلاس هایم بحث های سیاســی انجام می دهم. من هم در پاسخ گفتم که 
من روان شناسی اجتماعی تدریس می کنم و نمی توانم نسبت به وقایع پیرامونم 
بی تفاوت باشــم. در وزارت علوم به من گفتند بایــد تعهد بدهید که دیگر چنین 
عملــی را انجام نمی دهید؛ اما من نپذیرفتم. خلاصه جلســه وزارت علوم تمام 
شــد و من برگشتم. به محض اینکه به مشهد رســیدم، از سوی یک نهاد خاص 

احضار شدم.
 در جلسه با آن نهاد چه گذشت؟  .

بین ۱۵ تا ۱۸ آذر بود که برای من احضاریه آمد. در آن جلسه مواردی مطرح 
شــد که من همــه را پذیرفتم به جز اینکه چند اســتوری از من نشــان دادند که 
دانشــجویان را به تظاهراتی در شهر دعوت کرده بود که جعلی بود و نپذیرفتم. 
این جلســه، جلسه چندان مطلوبی نبود. در نهایت پرونده ای تشکیل و به دادگاه 

ارسال شد.
 نتیجه دادگاه چه شد؟  .

پرونده من به شــعبه ۹۰۲ دادگاه انقلاب مشهد ارجاع داده شد. سی ام بهمن 
۱۴۰۱ دادگاه من برگزار شد. عناوینی همچون اقدام به خشونت در فضای مجازی، 
تحریک به کشــتار مردم، اقدام علیه امنیت ملی و... از جمله مواردی بود که به 
من نسبت داده بودند. در جلسه دادگاه موضوعات مختلفی مطرح شد از جمله 
برخورد بد برخی مســئولان در برخی نهادها و مســائل دیگــر. در نهایت قاضی 
گفت که بر اساس بخش نامه عفو رهبری قصد بستن پرونده من را دارند ولی من 
اصرار داشتم که باید اثبات شود من خطایی انجام دادم که شامل عفو می شود یا 
نه. در نهایت پرونده بنده را با ذکر اینکه صحت و ســقم ادعاها مشخص نیستند 
مختومه اعلام کردند و نوشتند: «جدای از صحت و سقم و بر اساس بخش نامه 

عفو رهبری پرونده مختومه می شود».
علی رغم مختومه شدن پرونده، رئیس دانشگاه همچنان من را به دانشگاه راه 

نمی داد و حکم تعلیق من را صادر کرد.
 در جریان این اتفاقات حقوق شما هم قطع شد؟  .

در دو بــازه حقــوق من را قطع کردنــد. یکی در آبان ســال ۱۴۰۱ بود. رئیس 
دانشــکده گفت که رئیس دانشگاه دستور داده اند حقوق شما قطع شود. خیلی 
عجیــب بود چون من در آن زمان ســر کلاس می رفتم و هیچ نامه ای برای قطع 
همکاری یا هر چیزی منتشــر نشده بود. من این مسئله را رسانه ای کردم و همین 
موجب شــد خیلی زود حقوق من واریز شــود. بازه دومی که حقوق من را قطع 
کردنــد به بعد از ماجرای دادگاه انقلاب مشــهد باز می گردد. بعد از تبرئه در این 
دادگاه، ترم هم در دانشــگاه تمام شــده بود. گویا دانشگاه این طور برنامه ریخته 
بود که با تمام شــدن ترم و تا فاصله شروع ترم جدید ماجراها فراموش می شود. 
این طور بود که در ابتدای ترم جدید دیدم که برای من درسی نگذاشته اند. دوباره 
با رئیس دانشــکده تماس گرفتم و ایشــان گفتند طبق دســتور شفاهی از سوی 
معاون آموزشــی دانشــگاه برای من درسی گذاشته نشــده است. خلاصه اینکه 
رئیس دانشــکده چرا با دســتور شــفاهی این کار را کرده جای تعجب دارد. در 

اسفند چیزی حدود ۵۰ درصد حقوقم را واریز کردند. از مالی دانشگاه پیگیر شدم 
و گفتند دستور رئیس دانشگاه است.

 سرانجام چه شد و توانستید اعتراض کنید یا خیر؟  .
به هر حال من استدلال می کردم که در دادگاه تبرئه شدم و چرا حقوق من را 
قطع کرده اند. در نهایت رئیس دانشگاه گفت اگرچه شما در دادگاه تبرئه شده اید 
اما ما هم باید استعلام بگیریم و دادستانی مشهد هنوز این مسئله را تأیید نکرده 
اســت. خلاصه به دنبال بهانه بودند. من به دادگاه مراجعه کردم و شرح ماوقع 
را گفتــم و نامه ای جدید آوردم و به حراســت دانشــگاه دادم. به این ترتیب در 
فروردین تمام حقوق و معوقه اســفند را واریــز کردند. در این میان به من گفتند 
که دیگر حق شــرکت در سر کلاس ها را نداری و باید از هیئت علمی آموزشی به 

پژوهشی تغییر پیدا کنی.
 ماجرای تغییر حکم شما از آموزشی به پژوهشی چیست؟  .

رئیس دانشــگاه از رئیــس کارگزینی هم خواســته بود که حکــم بنده را از 
آموزشــی به پژوهشی تغییر دهد. رئیس کارگزینی در پاسخ به درخواست رئیس 
با اســتناد به قانون نوشــته بود: «تغییر پست ســازمانی از آموزشی به پژوهشی 
منوط به درخواســت عضو و تأیید هیئت ممیزه دانشــگاه اســت». این تصمیم 
به شــدت موجب عصبانیت رئیس دانشگاه شــد. من هم نامه را رسانه ای کردم. 
به این ترتیب از اردیبهشــت به بعد دیگر دانشــگاه برای من حقوق واریز نکرد، 
به اعتراض های من پاســخ نداند و کارتابل من را قطــع کرد که نتوانم مکاتباتی 

انجام دهم.
من عضو هیئت علمی رسمی و قطعی هستم. اخراج یک عضو هیئت علمی 
رســمی و قطعی کار بسیار دشواری اســت. برای این کار به نامه هیئت انتظامی 
نیــاز دارند. تازه به آن حکم هم امکان اعتراض وجود دارد و راه های زیادی برای 
آن وجــود دارد و در مجموع بــه این راحتی نمی توان یــک عضو هیئت علمی 

رسمی و قطعی را اخراج کرد.
 ماجرای شکایت هیئت انتظامی و آقای علم الهدی چه بود؟  .

آقای علم الهدی در یکی ســخنرانی های خودشان گفته بودند که باید نسبت 
به بی حجاب نفرت داشــت. من هم نوشته بودم اینکه یک آدم مؤمن و مسلمان 
باید نســبت به فرد دیگری نفرت داشــته باشــد چه اســتناد قرآنی دارد «آقای 
نامحترم». رئیس دانشــگاه با استناد به همین عبارت «نامحترم» از من به هیئت 
انتظامی شــکایت کرده بود. هیئت انتظامی درخواســت رئیس دانشــگاه را رد 
کردند و در نامه ای رسمی به من اعلام شد این عبارت توهین محسوب نمی شود. 

این اتفاقات موجب عصبانیت بیشتر رئیس دانشگاه شد.
 در این میان بار دیگر از شما شکایتی شده  است؟  .

این ماجرا به انتشــار تصویری بر سر مزار ابوالفضل آدینه زاده باز می گردد. من 
هر بار که بجنورد می روم، ســر راه به مزار ابوالفضل آدینه زاده هم سری می زنم. 
دوم اســفند بود که بعد از رفتن سر مزار، تصویری را هم در شبکه های اجتماعی 
منتشــر کردم که موجب شکایت جدیدی علیه من شــد. البته در این دادگاه هم 

تبرئه شدم.

برخلاف استادان دیگری که در این پرونده با آنها مصاحبه کردیم، حسن باقری نیا عضو هیئت علمی رسمی و قطعی دانشگاه 
حکیم ســبزواری است. اگر دانشگاه ها در برخورد با اســتادان دیگر اهرم هایی مانند جلوگیری از تبدیل وضعیت استخدامی 
یا تعلیق پرونده ارتقا را بهانه قرار می دادند، در این مورد هیچ کدام را در دســت نداشــتند؛ چون حسن باقری نیا با یک حکم 
رســمی و قطعی در خدمت هیئت علمی دانشگاه بوده و ۲۹ ســال هم در این مسیر سابقه شغلی دارد؛ اما گفت وگو با او هم 
نشان می دهد که حتی یک پیمان مستحکم اداری و دولتی هم نتوانسته مانع از اعمال قدرت ها شود و به این ترتیب او با وجود 

داشتن استخدام رسمی، نه کلاسی در سال جاری داشته و نه در بیشتر ماه های آن حقوقی دریافت کرده است.

یکشنبه
۹ مهر  ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۶۶۰

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- پیغمبــر- بنیــان  نهــادن- فریب ۹- ظرف ســفالی 
بزرگ- ممارست- چاره اندیشی ۱۰- فال می گیرد- به دار 
آویخته شده- شادی، خوشحالی ۱۱- شروع- تهیه کردن- 
جاســوس و خبرچین ۱۲- بــه گیاهان بــدون دانه گفته 

می شــود- بی همتا- باران اندک ۱۳- آلبومی با آواز علی 
رســتمیان- میوه ای شــیرین و آبدار ۱۴- شهری در استان 
زنجان- طعام عروســی- انجمن بین المللی حمل ونقل 

هوایی ۱۵- دل آزار کهنه- صدر- ترکیب اصلی زهر مار  افقی: 
 ۱- به دنیا آوردن- داســتانی نوشــته جــک لندن- 
شــالوده، اساس ۲- شــعری که در وصف پاییز سروده 
شود- پول مشتری در حساب بانکی- رایحه ۳- الفبای 
تلگراف- از مرکبات- روبه روشــونده ۴- برده- مخترع 
پیــل الکتریکــی- کال ۵- چهره نما- همــراه ۶- ابزار 
کفشــدوزی- نوعی میمون- ســوره صدوهفتم قرآن 
۷- از چهره های مؤثر حزب نازی- مدفن علامه حلی- 
اشــاره- آش مقوی و اصیل مشــهدی ۸- پیکرتراش 
بزرگ ایرانی و خالق مجســمه فردوســی در تهران و 
مجســمه نادرشــاه در مشــهد ۹- خون بها- گروی- 
فنی در کشــتی- نقشه انگلیســی ۱۰- شاعر جغتایی- 
خمــره- پاکیزه تر ۱۱- ناشــناخته- از بازی های قدیمی 
دورهمی هــای خانوادگی ۱۲- دینداری- شــیرزنی که 
پیام کربــلا را به گوش جهانیان رســاند- شایســتگی 
۱۳- گوشه نشــینی- بزرگ تر، برتر- خداحافظی بیگانه 
۱۴- فونداســیون- حداد- زودگذر و ناپایدار ۱۵- پشت 
ســر هم- معادل فارسی پارکت- زیبایی قابل درک اما 

توصیف ناپذیر 
عمودی: 

۱- نوعی بیماری گوارشــی- ترس و سراسیمگی- 
رمانــی نوشــته شــارلوت مری ماتیســن ۲- شــرم و 
حیــا- کتابی تألیف شــیخ مرتضی انصاری- همیشــه 
۳- پیشــینیان- فصــل بهــار ۴- رودی در فرانســه- 
خدای هندو- باتــلاق ۵- گویش محلی مردم گیلان- 
کنیــزک- گمــان و خیــال ۶- صفــت ســرو- عبادت 
غیر  واجــب- صفت بــاد ۷- توهین آمیــز- از مذاهب 
اهل  ســنت- دست وپای شکســته را در آن می گذارند 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۶۰۲      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول ۴۶۰۱

 سودوکو سخت ۳۵۹۸

 سودوکو ساده ۳۵۹۸


